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اگرچه امروزه توسعه و علاقه مندی 

به سرعت و پیشرفت باعث استفاده 

روزافزون مردم از فناوری شده است، 

برخی مسائل و مشکلات نیز به همراه 

داشته است. همین مسئله ...

جست وجو
برای پاسخ

سوال همیشگی
نگاهی به کتاب «آیا مادر خوبی هستم؟»

یک اثر مختصر و مفید برای مادری

انتشار اسکرین شات
جرم است!
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توسعه پایدار نیازمند مدیریت زنان است

ــدار  ــعه پای ــار توس ــن ب  اولی

ــه  ــوی محققــی ب توســط بان

نــام «باربــارا وارد» در دهــه ۸۰ 

ــه  ــاره محیــط زیســت ب میــلادی درب

کار رفــت. مفهــوم توســعه پایــدار 

بعدهــا گســترش یافــت و اهــداف 

اساســی مبتنــی بــر آن طــی ۸ مؤلفه 

ــع  ــه مناب ــی ک ــد. از آنجای ــلام ش اع

کــره زمیــن بــرای زندگــی نســل های 

آینــده محــدود اســت، توســعه پایدار 

فرایندی اســت کــه آینده مطلــوب را 

بــرای تمامــی منابــع بــشر بــه تصویر 

می کشــــــــد. سیاســــت گذاران و 

ــناخت  ــن ش ــد ضم ــزان بای برنامه ری

این عوامــل، بهتریــن اســتفاده را در 

دســتور کار خــود قــرار دهنــد. در هر 

ــه عنــوان  ــه انســانی ب جامعــه سرمای

یکــی از عوامــل اصلــی، نقــش 

مهمــی در پیشرفــت توســعه ایفــا 

ــارت  ــانی عب ــه انس ــد. سرمای می کن

اســت از مجموعــه دانــــش، توانایی 

و مهارت هــای افــــراد کــه بایــد 

به درســتی بــه کار گرفتــه شــود. 

ــت  ــی از جمعی ــوان نیم ــه عن ــان ب زن

هــر کشــور، سهــــــم چشــمگیری از 

ظرفیت هــای آموزشــی را بــه خــود 

ایــن  اختصــاص می دهنــد کــه 

ــرای ایجــاد  به واقــع تلاشــی اســت ب

ــق مزیــت. در  ــه انســانی و خل سرمای

جوامــع در حــال توســعه، ســهم زنان 

در  آموزشــی  ظرفیت هــای  از 

مقایســه بــا نســبت های جمعیــت آن 

کشــورها کمــتر اســت. در ایــران 

به خصــوص بعــد از انقــلاب اســلامی 

شــاخص های دســتیابی زنــان بــه 

حــد  در  آموزشــی  فرصت هــای 

درخــور توجهــی افزایــش پیــدا 

کرده انــد. می دانیــم کــه زنــان 

نیمــی از جمعیــت کشــور را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. پــس بایــد 

توانایــی مهــارت و خودبــاوری آن هــا 

بــه جایــی برســد کــه مناصــب 

مدیریتــی در ســطوح مختلف کشــور 

را نیــز تشــکیل دهنــد. بی گــمان 

آنجــا کــه مســائل تبعیض آمیــز مانــع 

نشــود،  قابلیت هایشــان  ارائــه 

توانســته اند و می تواننــد تــلاش 

نظام یافتــه خــود را بــرای افزایــش 

ــده  ــر عقی ــد. اگ ــه کار گیرن توســعه ب

دارای  زنــان  کــه  داریــم 

و  انســانی  توانمندی هــای 

مهارت هــای اکتســابی و ذاتــی 

مدیریتــی هســتند، بایــد تئــوری 

ســازمان ها تغییــر یابــد. نیمــی از 

دارایی هــای انســانی جامعــه نــزد 

ــس  ــت. پ ــده اس ــوظ مان ــان محف زن

ــه  ــد ک ــد ش ــق خواه ــه ای موف جامع

بتوانــد از ایــن سرمایــه انســانی 

حداکــثر بهره منــدی را بــرده باشــد. 

هرچنــد شــاخص های جهانــی از بــه 

 کار نگرفــتن توانمندی هــای زنــان 

ــادی  ــاغل اقتص ــوص در مش به خص

خــبر می دهــد امــا نابرابری هــای 

جنســیتی از لحــاظ دســتمزد و 

احراز مناصــــــب مناســب خصوصا 

ــود  ــه بهب ــی رو ب ــت های مدیریت پس

اســت. بــه هــر حــال، جهــان معــاصر 

چــاره ای جــز اســتفاده از تمــام 

ــت  ــدارد. مدیری ــش ن سرمایه هایــــ

مشــارکتی یــک امــر تفننــی نیســت 

ــی  ــر کس ــت. ه ــتعداد اس ــه اس بلک

نتوانــد درســت اســتفاده کنــد، از 

ایــن غافلــه عقــب مانــده اســت. 

جامعــه ای می توانــد در ایــن دریــای 

متلاطــم ســکان داری کنــد کــه از 

نیــروی انســانی خــود اعــم از زن و 

مــرد اســتفاده کنــد. آژانــس توســعه 

ــتران  ــی دخ ــد: وقت ــی می گوی جهان

مدرســه  بــه  بیشــتر  درصــد   ۱۰

ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد، تولی می رون

ــد  ــط ۳ درص ــور متوس ــه ط ــور ب کش

ــه  ــر آنک ــزون ب ــد. اف ــش می یاب افزای

وقتــی زنــان بــه یــک میــزان از 

امکانــات برخــوردار باشــند بازدهــی 

محصــولات ۱۰ درصــد افزایــش 

می یابد.

 دکتر فرشته سلجوقی 
فعال فرهنگی

 پرتو  

 قشر نامرئی جامعه

در  زنــی  کنیــد  تصــور   

و  هســتید  هندوســتان 

به تازگی شــوهر خــود را از دســت 

داده اید. خانواده شوهرتان شما را به 

نزدیک تریــن رودخانــه می برنــد، 

حلقه ای کــه هنگام ازدواج به شــما 

هدیه داده اند پــس می گیرند، خال 

قرمز روی پیشانی، میان ۲ چشمتان 

را پاک می کنند، ریســمانی را که به 

گردنتان آویخته اید به آب می اندازند 

و النگوهــای قرمزتان را به ســنگی 

می کوبند و می شکنند. شما از دست 

کــه  را  اشــیایی  همــه  رفــتن 

تأهلتان اســت بــه نظــاره  نشــانه 

می نشینید. در آیین هندو، رنگ قرمز 

نشــانه تأهــل و ازدواج اســت و در 

صورت تجــرد، ایــن رنــگ تهدید و 

نافرمانی را تداعی می کند.سال های 

متمادی این واقعیتِ بیوه های هندو 

بوده است و البته میلیون ها زن بیوه 

دیگر در سراسر جهان نیز رفتارهایی 

مشــابه آن را در طول تاریخ شــاهد 

بوده اند. زنان بیوه به واســطه چنین 

تفکراتی، به افرادی نامرئی در جوامع 

خود بــدل شــده اند. فقدان شریک 

زندگی به تنهایی دردناک است، اما 

برای بســیاری از زنان دنیــا، به ویژه 

ساکنان کشورهای در حال توسعه، 

این فقدان با تقلا برای دستیابی به 

نیازهای اولیه و بازپس گیری حقوق 

و کرامت انسانی تشدید شده است.

تعداد زنــان بیــوه جهان بــه حدود

 ۲۵۸ میلیون نفر می رسد و از هر ۱۰ 

زن بیــوه، یکی در فقــر مطلق به سر 

می برد اما این آمار با شــیوع ویروس 

کرونا و پیامدهای منفی گسترده آن، 

روندی صعودی پیش گرفته اســت. 

همه گیری جهانی در طول چند ماه 

گذشــته با گرفــتن جان بســیاری، 

دقیقــا در زمانــی که زنــان از تأمین 

نیازهــای روزمــره و معمــول خــود 

بازمانده اند، به وخامت ماجرا دامن 

زده است. تجربیات همه گیری های 

گذشــته -مانند ایدز و ابولا- نشــان 

داده اســت زنــان بیــوه بــا مــرگ 

شوهرانشــان، اغلب از حقوق وراثت 

محروم می مانند، مســکن خود را از 

دســت می دهنــد، ممکن اســت به 

و  بانــــــــــکی  حســــاب های 

حقوق بازنشســتگی شــوهران خود 

دسترســی پیدا نکننــد و در معرض 

تبعیــض و انگ هــای اجتماعی قرار 

بگیرند.بیست وســوم ژوئــن «روز 

جهانی زنان بیوه» و به نظر می رســد 

زمان مناسبی برای آگاهی از شرایط 

این زنان و توجه به آن هاست. این روز 

می توانــد بــه فرصتــی بــرای بــه 

رسمیت شناخته شــدن زنان بیوه در 

جامعه و توجــه به حقوق شــان بدل 

شــود. آگاهی بخشــی درباره نحوه 

برخــورداری از ســهمی منصفانه از 

و  بازنشســتگی  حقــوق  ارثیــه، 

حمایت هــای اجتماعــی ای کــه به 

وضعیت تأهل وابســته نباشد، شغل 

مناســب و درآمــد برابــر، و آموزش و 

فرصت های آموزشــی، از جمله این 

حقوق است. توانمندسازی زنان بیوه 

باید به گونه ای صــورت بگیرد که به 

و  از خــــــود  آنــــــان  حمایــــت 

خانواده هایشــــان بیــــــنجامد و 

برچســب های اجتماعی ای را که به 

انزوا، تبعیض و پیامدهایی آســیب زا 

در حق آن ها منجر می شود هدف قرار 

بگیرد. در شرایط پســابحران به ویژه 

زنــان بیــوه بایــد در فرآینــد احیای 

جامعه مشارکتی فعال داشته باشند 

و نباید از دایره تصمیم گیری ها بیرون 

بیفتند.دولت ها باید تعهدات خود را 

در قبال این گروه از جامعه هم راستا 

با قوانین بین المللی، از جمله قانون 

منع هرگونه تبعیض علیه زنان، عملی 

کنند. زیرا با وجود قوانین داخلی در 

حمایت از زنان بیوه، ضعف سیســتم 

قضا در بسیاری از دولت ها، کماکان 

آن هــا  حقوق  پایمال شــدن  بــه 

می انجامد.  
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شـــــمــاره ۳۱۴۴ روزنامه شـــهرآرا
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تقابل کار و زندگی زناشویی در صورتی که هدایت شده نباشد، یعنی همسران دست کم 
مهارت روابط بین فردی و حل مسئله را نیاموخته باشند، تعارض های زیادی برای 

زوج ها و فرزندان آن ها به دنبال خواهد داشت که گاهی جبران ناپذیر است

گفت و گو با ناهید زراعتی که برای ده ها بانوی مشهدی
با هنر چرم دوزی شغل ایجاد کرده است
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سلبریتی شخصی است که 

از ســوی تعداد زیادی از افراد شناخته 

شــده و به اصطلاح مشــهور باشد. اما 

هر فرد مشــهوری ســلبریتی نیســت. 

ســلبریتی ها علاوه بر شهرت، از قدرت 

تأثیرگــذاری فرهنگــی، اجتماعــی و 

عاطفی بر مخاطبان نیــز برخوردارند. 

ایــن محبوبیــت و قــدرت تأثیرگذاری 

جمع های هــواداران را حــول آن ها به 

وجود می آورد. شبکه های اجتماعی به 

آن ها امکان داده است به طور مستقیم 

با هــواداران خــود در ارتباط باشــند و 

گفت وگو کننــد. هم اکنــون صفحات 

بســیار زیادی کــه خود را هــوادار یک 

ســلبریتی می نامنــد در اینســتاگرام 

وجــود دارد.آن هــا ســلبریتی هایی 

هســتند که صدها صفحه هواداری با 

نام  شان در اینستاگرام فعالیت می کنند 

و به ســتایش و طــرف داری از ایشــان 

می پردازند. صاحبان صفحات هواداری 

اغلب دختران نوجوان هستند.

دخــتران نوجــوان از مخاطبــان ثابت 

صفحــات زنــان ســلبریتی هســتند. 

نوجوانی سنی اســت که فرد به دنبال 

الگــو و ایده آلــی بــرای زندگــی اش 

می گــردد. پــس از اطرافیــان نزدیک 

نوجوان، سلبریتی ها در دسترس ترین 

الگوها هستند زیرا آن ها مشهورند و به 

واسطه شــبکه های اجتماعی راحت تر 

از الگوهــای دیگــر مثــل اســتادان، 

صاحب نظران و افراد موفق حوزه های 

مختلف، در معرض دیــد نوجوانان قرار 

دارند. البته این یک خلأ فرهنگی است. 

خلأیی کــه در آن فردی صرفــا به علت 

زیبایی یا بازی در یک فیلم مشهورتر از 

یک دانشمند در رشته ای علمی است.

زنان ســلبریتی 

در واقــع الگــوی رؤیایــی دختران 

نوجــوان هســتند، رؤیایــی از زیبایی، 

زیبایــی  محبوبیــت.  و  موفقیــت 

و محبوبیــت ۲ ویژگی اســت کــه زنان 

همیشــه به دنبــال آن هســتند و برای 

به دســت آوردنــش تــلاش می کنند. 

سلبریتی ها این ۲ ویژگی را در حد اعلا 

دارند یا سعی می کنند این طور وانمود 

کنند که دارند! لذا زنان و دختران جوان 

آرمان و آرزوی زیبایــی و محبوبیت را به 

شــکل تمام و کمال در زنان سلبریتی 

می یابنــد. به همیــن علت اســت که 

صفحــات آن هــا را دنبــال می کنند تا 

بتوانند میل و آرزوهای خود را در آینه ای 

عینی ببینند.

آنچه در این رابطه برای دختران نوجوان 

آسیب زاســت این اســت که تصورشان 

از زن موفق، زن محبــوب و زن امروزی 

خلاصه شــود به زنی که خــوش لباس 

است، زیباست و روی صحنه نمایش یا 

فیلم دیده می شود. این همان نقطه ای 

اســت کــه دخــتران را از تــلاش برای 

کسب علم، اندیشه و تأثیرگذاری های 

اجتماعــی و فرهنگی بازمــی دارد. اگر 

ســلبریتی ها به الگوی دختران تبدیل 

شوند، دیده شــدن و تلاش برای دیده 

شــدن به آرمــان و آرزوی اصلــی آن ها 

تبدیل خواهد شد و افق بلندتری مقابل 

دیدگانشان قرار نمی گیرد.

امروز ما در دنیای رسانه های تصویری 

زندگی می کنیــم. ســینما، تلویزیون 

اینســتاگرام  مثــل  شــبکه هایی  و 

همه مــا را در دنیایــی از تصاویر غرق 

می کننــد. در چنیــن دنیایــی هرچه 

بیشــتر دیــده شــود بــرای مخاطبان 

باارزش تر محســوب می شود. لذا همه 

در تقلا و رقابت برای بیشتر دیده شدن 

هســتند. ســلبریتی ها نمادی از این 

بیشــتر دیده شــدن هســتند و به این 

فرهنگ غلط دامــن می زننــد. زمانی 

که معیــار ارزشــمندی افــراد به جای 

فکر، اندیشــه، اخــلاق و کرامت های 

انســانی، فقط دیده شدن باشد، تمام 

هم و غــم آن ها به ابعــاد ظاهری مانند 

پوشش و آرایش، و نمایش خود محدود 

خواهد شد. دختران نوجوان به تقلید از 

سلبریتی ها، اینفلوئنسرها و شاخ های 

اینستاگرامی، اصلی ترین دغدغه شان 

زیبایی ظاهری اســت. آن ها بر خلاف 

دخــتران نســل های قبل تــر از خود، 

آرمان ها و رؤیاهای بــزرگ اجتماعی و 

فرهنگــی یا حتی خانوادگــی را در سر 

نمی پرورانند بلکه فقط به دنبال لذت، 

زیبایــی و دیده شــدن های لحظه ای 

هستند.

این مســئله به نقیصــه ای فرهنگی در 

جامعه ما مربوط می شود و آن این است 

که الگویی به روز و موفق از زن امروزی به 

دختران نوجوان معرفی نشــده است، 

زنان موفقی کــه در عرصه های علمی، 

اجتماعــی، فرهنگــی، اخلاقــی، کار 

آفرینی و غیره به آن ها نشان داده شوند، 

در شــبکه های اجتماعی حضور فعال 

داشته باشــند، معروف باشــند، دیده 

شــوند و الگویــی متفــاوت از زنــان 

سلبریتی برای دختران باشند. 

زنان سلبريتى الگويى مناقشه 

برانگيز براى دختران نوجوان

یکی از مهم ترین گروه های زنان در اینستاگرام، زنان ستاره سینما یا 

اصطلاحا زنان سلبریتی هستند. اهمیت آن ها از این جهت است که 

صفحات اینستاگرامی شان دنبال کننده های بسیاری دارد و افراد 

زیادی آن ها را می شناسند.
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نگاهی به کتاب «آیا مادر خوبی هستم؟»

یک اثر مختصر و مفید برای مادری

۱۶

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد
۰۶

وقتی کار، هووی زندگی مشترک شد

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای آرشنیا
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



 قصه کیف پول

کارآفرین ها در حوزه مشاغل خانگی با ماجراهای مختلف 

و گاه بســیار ســاده ورود پیدا کــرده و بــه موفقیت های 

چشــمگیر رســیده اند، راه هایــی کــه هریــک از آن هــا 

می تواند جرقــه ای در ذهن افرادی باشــد کــه به دنبال 

شروع کسب و کاری هستند. برای ناهید زراعتی هم این 

رونــد در بیست ویک ســالگی با علاقه ای کــه به دوختن 

کیف های چرمی داشــته اســت شروع می شود در حالی 

که نمی دانسته است این راه ساده یک روز برای ده ها زن 

در شهرش شــغل و درآمد ایجاد و او را به کارآفرین تبدیل 

می کند. او دراین باره می گوید: «من کارشناسی آموزش 

علوم ابتدایــی دارم. اصلا درس خواندم که معلم شــوم، 

ولی معلم چرم دوزی شــدم. روزی یــک کیف پول چرمی 

خریدم و با همسرم کوک هــای آن را باز کردیم تا الگویش 

را درآوریم. بعد هم به خیابان مطهری رفتم و وسایل مورد 

نیاز برای دوختن کیف چــرم را خریــدم و کارم را با الهام 

از همان الگــو شروع کردم. اولین مشــتری کیف های ما 

قوم و خویش هایمان بودند که اتفاقا استقبال خوبی هم 

کردند، ولی یک روز تصمیم گرفتم مشتری های بیشتری 

پیدا کنم. برای همین، ۴ مدل از کیف پول هایم را برداشتم 

و به الماس شرق رفتم.»

 چرم اسب، اولین سفارش مشتریان بود

زراعتــی در مرکز گردشــگری المــاس شرق، کیف های 

پولش را به مغازه های چرم فروشــی نشان می دهد و برای 

هنرش بازاریابی می کند، البته با کمی احساس خجالت و 

اضطراب، اما نتیجه کار مطلوب است. «برخی مغازه داران 

واکنش خوبــی به من نشــان ندادند و بــا جدیت گفتند 

کارهایم را نمی خواهند، اما صاحــب ۲ مغازه روی خوش 

نشان دادند و اولین سفارش هایم را از آن ها گرفتم.»

۴ کیف پول او با سفارشــی که می گیرد بــه ۴۰ کیف پول 

چرمی دســت دوز تبدیل می شــود کــه باید در بیســت 

روز آن هــا را تحویل دهــد. «کار را به موقــع تحویل دادم 

و دوباره ســفارش گرفتم. این بار، ۲ جلد چرم اســب هم 

به من دادند و گفتند با آن ها کیف مدارک درســت کنم. 

پوســت ها مویی بود و نتیجــه کار خیلی خــاص و عالی 

شــد. دقیقا شــبیه همان چیزی درآمده بود که عکسش 

را به مــن نشــان داده بودند.» ایــن اتفاق و تــلاش برای 

بازاریابی دست ســاخته های خودش، او را به فکر شرکت 

در نمایشــگاه های مختلــف می اندازد تا محلی رســمی 

برای ارائه کارهایش داشــته باشــد. «هرجایی نمایشگاه 

برگزار می شــد، من هم بودم، چه سازمانی چه شخصی. 

مثلا ۲ سال پشت سر هم در نمایشگاه بین المللی شرکت 

کردم که خوشبختانه بازخوردهای خوبی گرفتم و مشتری 

جذب کردم.»

 همه حقوقم سرمایه می شد

با رونق گرفتن کارش، کارگاهی کوچک در خانه شان راه 

می اندازد. یکی از اتاق های خانه را با پارتیشن به ۲ بخش 

تقسیم می کند و وسایلش را آنجا می گذارد، اما همه کار 

او به اینجا ختم نمی شود و برای فراهم آوردن سرمایه کار، 

به عنوان صندوق دار در رستورانی معروف مشغول به کار 

می شود. او درباره آن روزها تعریف می کند: «هرچه حقوق 

می گرفتم مواد اولیه چرم می خریدم و در ۲ ســال کار در 

آن رستوران، یادم نیست یک بار هم از حقوقم برای خودم 

چیزی خریده باشم.» او می گوید کار در آن رستوران باعث 

پیشرفتش شــده چون مدیــر آنجا کیف های دســت دوز 

چرمی او را به مشتری های رستوران که معمولا وضع مالی 

خوبی داشــتند معرفی می کرده و از این طریق سفارش 

می گرفته است. «مدیر رستوران تشویقم می کرد. حتی به 

من مرخصی می داد تا به مجتمع تجاری نزدیک رستوران 

بــروم و نمونه کارهای چرم آنجــا را ببینم و ایــده بگیرم.» 

می خنــدد و ادامه می دهــد: «به یاد دارم بــرای صاحب 

رستوران یک ساک ورزشی چرمی دوختم. او به هیچ کس 

نمی گفت این ساک کار دست من است تا سفارش دیگری 

نگیرم. دلش می خواست ساکش مختص خودش باشد و 

منحصر به فرد.»

یکی از مهم ترین ویژگی های کار زراعتی این اســت که 

می تواند دقیقا شبیه طرح و عکسی که به او می دهند کیف 

تحویل دهد. دست دوز بودن کارهایش هم جای خود را 

دارد و بسیار مقبول افتاده است.

 ویژگی های کار دست دوز

بانوی خوش فکری که جسارت حرفه ای شدن و پیشرفت 

در کار، لحظه ای از او جدا نمی شــود، بعــد از جمع آوری 

سرمایه مختصر، به راه انــدازی کارگاه تولید کیف چرم و 

جذب نیرو فکر می کند. بنابرایــن مدرک فنی و حرفه ای 

چرخ دوزی می گیرد و می تواند از سازمان صنایع دستی 

و گردشگری وام مشاغل خانگی دریافت کند. با این وام، 

دستگاه های مورد نیازش را برای تولید کیف های چرمی 

می خــرد و در بازار مطهــری که بورس فــروش جلدهای 

چرمی است، فروشگاه و کارگاهش را راه اندازی می کند. 

او می گوید: «خیلی ها در حرفه چرم، اول با کار دست دوز 

شروع کرده اند و همین برای آن هــا زمینه ایجاد کار بوده 

است. در اولین آگهی ما برای جذب نیرو، حدود ۱۰۰ نفر 

خانم ثبت نــام کردند که ۲ هفته به آن هــا آموزش دادیم. 

چرم دوزی کار ظریفی است و خانم ها بهتر از عهده آن بر 

می آیند، به ویژه خانم های بچــه دار که توانایی انجام کار 

بیرون ندارند. در هر صورت ۱۰ نفرشان بهتر از عهده کار 

برآمدند و آن ها را گلچین کردیم. ویژگی این کار این گونه 

است که از همان اول مشخص می شود افراد توانایی انجام 

آن را دارند یا نه. یک کیف به عنوان نمونه به آن ها دادم و 

باید شــبیه همان می دوختند. البتــه برخی ها هم کار را 

خراب کردند.»

کارش که راه می افتد، بــا افزایش تقاضای بــازار مواجه 

می شود و در نهایت، خانم زراعتی به ۳۰ خانم دوزنده چرم 

می رسد که علاوه بر اینکه تمیز می دوزند، مسئولیت پذیر 

هم هستند.

 کارآفرینی خوشه ای

نکته مهــم در نــوع کارآفرینــی خانم 

زراعتــی این اســت کــه هرکدام 

از دوزنده هــای او می توانــد 

نیروهــای دیگــری جذب و 

کار را بیــن آن ها تقســیم 

کند، شیوه ای که نامش 

را کارآفرینی خوشــه ای 

گذاشته است. او درباره 

ایــن شــیوه توضیــح 

می دهــد: «سرپرســت 

دوزنده هــا بــه نیروهای 

خــودش آمــوزش می دهد 

و کار را بینشــان تقســیم 

می کنــد. در واقــع، آن هــا باید 

خودشان کارها و درآمدها را مدیریت 

کنند و من کاری به دوزنده های زیر مجموعه 

ندارم. تمام مســئولیت کار به خودشــان مربوط است و 

من حتی دوزنده هایشــان را نمی شناســم. این کار آدم 

مســئولیت پذیر می خواهد چون چرم کالایی گران است 

و باید حواسشــان جمع باشــد که کارها را تمیــز و بدون 

نقص انجام دهند. در هر صورت، من همه چیز را از همین 

۳۰ دوزنــده ام می خواهم و اگر هم کاری خراب شــود، از 

دستمزدشان کم می کنم.»

درآمد ماهانه سرپرست دوزنده های او گاهی تا ۳ میلیون 

هم تومان می رســد. خــودش این درآمد را برای تقســیم 

بین دوزنده های زیرمجموعه اش مدیریت می کند.« الان 

دوزنــده ای در خواجه ربیــع داریم که به انــدازه ای فعال 

است که دیگر نمی رسیم به او کار بدهیم. او خودش ۵۰ 

زیرمجموعه دارد. این خانم کارش را با ۵ نفر شروع کرد و 

کار را گســترش را داد و حالا واقعا باعث افتخار ماســت. 

جالب اینجاست که در روزهای کرونایی، وقتی کار تعطیل 

شــد، همین خانــم می گفــت همــه دوزنده هایش ختم 

صلوات گرفته اند تا مشکلات حل شــود و بتوانند دوباره 

تولید را شروع کنند و سفارش بگیرند.»

اما زراعتی دربــاره شــیوه کارش نیز توضیــح می دهد: 

«جلدهــای چــرم در یکــی از کارگاه ها طبــق الگو برش 

می خورد و بســته بندی و به کارگاه دوم ارسال می شود. 

در این کارگاه، همه وســایلی که باید به کیف وصل شود 

داخل پک هایی قرار می گیرد. سرپرست دوزنده ها آن ها 

را تحویــل می گیرد و بیــن دوزنده های خودش تقســیم 

می کنــد. در نهایــت، کیف های آماده شــده دوبــاره به 

کارگاه برمی گردند و در آخرین مرحله، واکس می خورند، 

ایرادهایشــان گرفتــه می شــود و بــه انبــار می روند. او 

اطمینان دارد که تعــداد دوزنده هایــش از ۱۰۰ نفر هم 

بیشتر شده اســت چون علاوه بر دوزنده هایی در مشهد 

و در محدوده هــای طبرســی، خین عرب و بولــوار توس، 

دوزنده هایی در روستاهای میامی، فاروج و ... هم دار د، 

خانم هایی که روزی ۵۰۰ کیف پول جیبی دست دوز آماده 

می کنند و در ماه ۱۰۰۰ کیف دوشی.

 به دنبال گسترش مشاغل خانگی

با وجود رونق گرفتن این شــغل خانگــی، زراعتی در این 

چند ســال چند بار تصمیم گرفته اســت کار دست دوز و 

دردسرهای آن را کنار بگذارد و خط تولیــد چرخ کاری راه 

بیندازد. او در این باره می گوید: «هم مکان داریم و هم چرخ. 

پس می توانیم با ۳ چرخ کار، تمام کار را به سرانجام برسانیم 

و دیگر لازم نباشــد دردسر و مدیریت این تعداد از افراد را 

بپذیریم، آن هم برای بازاری که در آن خیلی کار دست دوز 

و چرخ کار باهم فرقی نمی کند و برای کار دست ارزش قائل 

نمی شوند. ولی نمی شود حس خوبی را که این خانم ها به 

کار دارند نادیده گرفت. به دست خانمی که سواد ندارد نخ 

و سوزن داده ام و حالا چرم دوز ماهری شده است. دوست 

ندارم زحمت آن ها هدر برود و از طرفی کار 

دســت دوز همچنان برایم باارزش 

است. او می گوید: بیشتر این 

خانم ها سرپرســت خانوار 

هستند و خیلی کم پیش 

می آید کســی از روی 

سرگرمــی ســفارش 

قبــول کنــد. آن ها 

طوری من و همسرم 

را دعــا می کنند که 

تصمیــم راه اندازی 

خط تولید چرخ کاری 

را از ما گرفته اند و بیشتر 

به دنبــال گســترش این 

شغل خانگی هستیم.

 کیف چندمنظوره

«برندهای نامدار چرم معمولا محصولاتشــان را با قیمت 

بالا ارائــه می دهند و فقط عــده ای خــاص می توانند از 

محصولات استفاده کنند اما در کارگاه ها تولیداتی شکل 

می گیرد که قیمت مناســبی دارد. از طرفی دســت دوز 

است و باکیفیت و خیلی ها می توانند کیف و کفش چرم 

را با قیمت معقولی بخرند و از خریدشان راضی باشند.» 

نظر این کارآفرین جوان بعد از ۸ سال کار کردن در حوزه 

چرم این گونه است و در ادامه، درباره یکی از کیف هایی 

که به واسطه تبلیغات گســترده و کارایی آن، بازار خوبی 

پیدا کرده اســت می گوید: «یک کیــف چندمنظوره پول 

طراحی کردیم که جای اســکناس، خــودکار، هندزفری 

و تلفن همراه دارد و خیلی مورد پســند واقع شده و مردم 

خوششــان آمده اســت، طوری که هرچــه می دوزیم به 

تولیدش نمی رسیم.»

بعد هم اضافه می کند: «ایده پردازی کارها با من اســت 

و همــسرم طراحی می کند. او شــغل و تجارت خودش را 

که در زمینه تأسیسات بود کنار گذاشت و با دیدن علاقه 

من، وارد کار چرم شد و کارهایم را طراحی می کند. » حالا 

ایده و ارتباط گیری با دوزنده ها که خانم هستند با اوست. 

برادرش هم که وارد کار شده، کارهای فنی و برش و خرید 

چرم را به عهده گرفته اســت. به گفتــه او آن ها به اضلاع 

مثلثی تبدیل شــده اند کــه هر کدام به نوعــی تأثیرگذار 

هستند و اگر یکی نباشــد، کار پیشرفت نمی کند. او در 

ادامه می گوید: «ما به نوعی رقیــب بازاری های مطهری 

هم هســتیم ولی با هم تعامل داریم و خیلی از کارها را از 

آن ها یاد گرفته ام. هر زمان کمک خواسته ام، آموزش لازم 

را دریافت کرده ام. آن ها چرخ دوز هستند و ما دست دوز.»

 بازاریابی و موفقیت در کار

این کارآفرین جوان که فقط ۲۹ سال سن دارد، بازاریابی 

را مســئله اصلــی پیشرفــت بــازار کار و کارآفرینی موفق 

می داند: «برای دیده شــدن کار، فعالیت در شــبکه های 

اجتماعی، داشتن ســایت و تبلیغات بســیار مهم است. 

۸ ســال اســت در همه نمایشــگاه ها شرکت کرده ام و به 

واسطه این کار، خیلی ها در مشهد و شهرهای دیگر برای 

فروشگاه هایشــان از برند ما کار می خواهنــد. افراد برای 

هدایای تبلیغاتی بانک ها، مؤسسات و سازمان گردشگری 

هم ســفارش می گیرند. تا کنون به صورت مستقیم، در ۲ 

نمایشگاه خارجی شرکت کرده و بازخورد و مشتری گرفته ام. 

سال گذشته در نمایشگاه محصولات ایرانی در ارمنستان، 

سفیر و وزیر صنعت این کشور پای غرفه مان آمد و پیشنهاد 

کار در کشور ارمنستان را داد. گفت اگر آنجا بریم و با همین 

روش کارآفرینی کنیم، از ما حمایت می کنند.»

او این را هم یادآوری می کند که برای بازاریابی، باید انگیزه 

کافی داشت و ناامید نشــد: «نباید فقط به مسائل مالی 

فکر کرد بلکه باید تمرکز و سرمایــه را روی راه اندازی یک 

تجارت گذاشت، اتفاقی که برای خیلی از بانوانی هم که با 

ما همکاری می کنند افتاده است. بسیاری از این خانم ها 

بعد از مدتی کار با ما، خودشان کسب و کاری راه انداخته و 

حالا خیلی هایشان رقیب تجاری شده اند.»

زراعتی می گوید مسئولان خیلی به کارگاهمان سر زدند. 

البته از تشویق هایشــان اســتقبال کرده اســت اما فقط 

تشــویق فایده ندارد: «مجموعه مان راه را پیدا کرده است 

اما اگر تولیدکننده خوبی باشــیم ولی حمایت نشــویم، 

پیشرفتی نمی کنیم.»

 چرم دست دوز ایرانی را به دنیا معرفی کنم

«آرزوی من معرفی کاری خاص به دنیاســت، اینکه چرم 

دســت دوز را مثل فــرش دســتباف ایرانی به همــه دنیا 

بشناســانم. یکی از سربلندی های من هم این است که 

همه خانــواده را بــه کار گرفتــه ام. همه دخــتران اقوام 

چرم دوزی یاد گرفته اند و انجام می دهند و از این راه درآمد 

دارنــد، اما تنها چیــزی که سرپــا نگهم مــی دارد همان 

خانم هایی هستند که کار می کنند و چرخ زندگی شان با 

زحمت خودشان می چرخد.» خانم هایی که ایده های یک 

زن جوان که روزی قرار بود معلم شود و حالا یک ایده پرداز 

اســت، نــخ و ســوزن بــه دستشــان داده اســت و روز و 

روزگارشــان با کوک زدن می چرخد، زنی که شبی برفی، 

ایده کیف برفی را در ذهنش ترســیم و در یکی از روزهای 

آذر، کیف آذر را متولد کرد، ایده هایی که هنوز هم ادامه 

دارند. ناهید زراعتی می گوید دائم در فضای مجازی برای 

دیدن عکــس کیف ها می چرخد و تلفــن همراهش پر از 

ایده هایش اســت ولی تا الان هنوز ۲۰ درصدشان را هم 

عملی نکرده است. او هنوز می خواهد سوزن دوزی بلوچی 

را با چرم تلفیق کند و منجــوق دوزی و گلیم را روی چرم 

بیاورد. دوزنده هایش امید دارنــد ایده های چرمی او تا 

ســال های ســال ادامه پیــدا کنــد و موجــب رونق 

زندگی شــان شــود و کم کــم آن هــا را نیز 

ایده پرداز و کارآفرین کند. 

بسته جامع توانمندسازی
زنان مشهد تدوین می شود

محمد سنجری ،مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد:
هدف از تشکیل این کارگروه تنظیم و تدوین سند جامع 

اشتغال بانوان شهرستان مشهد، شناخت ظرفیت ها
و بررسی زمینه های مشترک همکاری و هم افزایی
برای پرهیز از موازی کاری و هدررفت منابع است.

نســـــیم

 ايده «كيف برفى» در يك روز زمستانى پربرف شكل گرفت و به يك كيف 
ادارى دست دوز چرمى تبديل شد. كيف آذر متولد ماه آخر پاييز بود، يك 

كيف مجلسى زنانه. بعد هم كيف اسفند كه دوشى بود. كيف هاى ديگرى هم 
آمدند: كوله پشتى بهار، كيف هديه و كيف پابلو، اما كيف چندمنظوره به نام 

كيهان، از همه خاص تر و پرطرف دارتر شد. كيف سبكى از چرم بز كه طراحش 
معتقد است اين كيف بازار هدفش را به خوبى پيدا كرده و همه پسند است. 

زندگى ناهيد زراعتى و همسرش، رضا عسگرى، در ميان اين ايده ها و طرح ها 
مى گذرد، در دنيايى از بوى چرم و نخ هاى مومى و سمبه كارى و كوك هاى ريز 

دست دوز. اين دنياى رنگى را خانم ناهيد از اتاق كوچكشان كه آن را با پارتيشن به 2 بخش 
تقسيم كرده بودند شروع كرد و با هميارى همسرش ادامه داد، اتاقى كه نقطه شروع 

راه اندازى 3 كارگاه چرم دوزى، 2 فروشگاه و صادرات كيف هاى چرمى دست دوز به خارج از 
كشور شد. حالا كيف هاى آن ها براى ده ها بانوى سرپرست خانوار شغل ايجاد كرده است آن 

هم به شيوه خاصى كه خانم زراعتى آن را كارآفرينى خوشه اى مى نامد.

مى گذرد، در دنيايى از بوى چرم و نخ هاى مومى و سمبه كارى و كوك هاى ريز 
l . koucha
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لیلا کوچک زاده
وقتی کار، هووی زندگی 

مشترک شد
سرگذشــت یکــم/ اولین بــار مــرد 

رؤیاهایش را در جلسه عمومی ملاقات 

با مدیرکل دید. تغییر پست و همکاری در یک 

گروه باعث شد بیشتر به هم نزدیک شوند و بعد از 

یک سال هم خواســتگاری و ازدواج نتیجه آن 

همکاری شــد. روزهای عقد و ابتــدای ازدواج 

شیرین و تجربه دلپذیری بود. هر لحظه کنار هم 

بودند. با هم می رفتند و بــا هم می آمدند و یک 

لحظه تنها نبودند. کارکردن در یک محیط باعث 

می شــد موضوعــات مشــترک زیــادی برای 

حرف زدن داشته باشند اما اوضاع به این خوبی 

ادامه پیدا نکرد.

حالا ۱۳ ســالی می شــود که با هم همکارند و 

۳ فرزند هــم دارند، اما در یک بخش مشــترک 

کار نمی کنند زیرا اختلاف نظرهای خانه روی 

تصمیمات کاری شان تأثیر گذاشت و تغییرات 

پســت و ســمت کاری روی روابط شــخصی. 

مدت هاست هر کس با خودرو خودش به محل 

کار می رود و برمی گــردد. همکاران صمیمی 

دیگری دارند و نظرات هریک با دیگری به کلی 

متفاوت اســت. حتی یکی از آن ها قرار باشــد 

توصیه هایی به یک دخــتر جوان بکند، به طور 

حتم، ازدواج نکردن با همکار اولین آن هاست.

آدم ها باید جدا از هویــت بیرونی، فردیت خود 

را هم حفظ کننــد اما زمانی که زن و شــوهر با 

هم همــکار هســتند، به ســختی می توانند از 

هویت و شخصیت مستقل خود مراقبت کنند. 

زوج همکار اغلب تنش هــا و اختلاف نظرهای 

بیشتری با هم دارند و این درگیری ها به شدت 

بر کیفیت روابط مشترکشان تأثیر می گذارد.

سرگذشت دوم/ دیگران می گویند عاشق کارش 

اســت. ویزیت بیماران در مطــب و عمل های 

جراحی پشــت سر هم که هیچ، بــه جای این 

همکار مریض و آن همکار گرفتار هم شــیفت 

می ماند. خوشحال است که خبره کار شده است 

و خیلی ها فقط طبابت او را قبول دارند. در حال 

دیدن بیمار، رفت و آمد بچه ها را کنترل می کند، 

برای نهار و شام فردا به کارگر خانه برنامه می دهد 

و در راه برگشت، وسایل مهمانی فرداشب را تهیه 

می کند. پر از جنب و جوش و فعالیت است و به 

قول اطرافیان، همه کاری از دستش برمی آید. 

اما درون زندگی اش جای چیزی خالی است. 

لابه لای همه این مسئولیت ها و شلوغی ها یک 

نفر جا مانده است.

بانوی خانه خسته و پرمشغله که ۷ روز هفته برایش 

کم است و همیشه باید از زمان کاری برای کار دیگر 

بزند، ناخودآگاه اصل اول زندگی و همسرداری را 

از خاطر خواهدبرد. در چنین زندگی مشترکی، 

رابطه زناشــویی و طرف مقابل به تدریــج از دایره 

مسایل پراهمیت ذهنی و فرد اول بودن خارج، و به 

حلقه آدم های دیگر وارد می شود.

مشغله های متعدد اجازه نمی دهد زمانی برای 

نشستن کنار همسر خود بگذارید. گاهی فقط 

بنشــینید و باهم از نگرانی ها و دغدغه هایتان 

بگویید. به احتمال زیاد تنها صحبت های زن 

و شوهرهای پرمشغله و پرمسئولیت، گذراندن 

کارهــای روزمره زندگی، توافــق بر سر خریدن 

ملک و تغییر خودرو و مســائلی از این دســت 

اســت. لحظات تنهایی و با هم بودن هم باز به 

حل و فصل مناقشه های ذهنی خواهد گذشت.

تصویــر آخــر/ این هــا برش هایــی کوچک از 

زندگی های مشترک اطراف ماست که به طلاق 

فکر نمی کنند امــا کیفیت به قول خودشــان 

روزهای اول را ندارند. این یعنی در معرض طلاق 

عاطفی اند. تقابــل کار و زندگی زناشــویی در 

صورتی که هدایت شده نباشد، یعنی همسران 

دســت کم مهارت روابط بین فــردی، مقابله با 

اضطراب، و حل مســئله را نیاموخته باشــند، 

تعارض های زیادی برای زوج ها و فرزندان آن ها 

به دنبال خواهد داشت که گاهی جبران ناپذیر 

است. 

کتاب خواندند 
و توسعه یافته شدند؟

 شـاید شـما هم به تکرار، با جمله هایـی روبه رو 

شـده باشـید که بـا «ملتـی کـه کتـاب نخواند» 

آغـاز می شـوند و در ادامـه هـر نـوع عقـب ماندگـی، 

فرومایگـی و توسـعه نیافتگی بـه نخوانـدن کتـاب ربـط 

داده می شـود. در ایـن نـوع جمله ها در یـک طرف یک 

ایکس بزرگ به نـام کتاب قـرار دارد که در واقـع معجزه 

می کند و در طرف دیگـر هم چند ایگرگ کـه در ظاهر، 

همه آن ها از عواقـب کتاب نخواندن و بـه بیان بهتر قهر 

یـک ملت با کتـاب اسـت. آیـا واقعـا این گونه اسـت؟ آیا 

به راسـتی اگر ملتـی کتاب بخوانـد، همه مشـکلات ریز 

و درشـتش حـل خواهـد شـد؟ آیـا مسـیر سـاده ای بین 

خوانـدن کتـاب و حـل مشـکلات رفتـاری در زندگـی 

روزمره و مشـکلات سـاختاری بزرگ تـر در جامعه وجود 

دارد؟ اگـر مـن در اینجـا بگویـم کسـانی کـه کتـاب 

می خواننـد در مقایسـه بـا کسـانی کـه کمـتر کتـاب 

می خواننـد یـا اصـلا کتـاب نمی خواننـد مشـکلات 

رفتاری کمتری دارند شـما موافق خواهید بود؟ اساسـا 

آیا بی شـعوری آدم ها با کتاب نخوانی ارتباط معناداری 

دارد؟ بدون شک پاسـخ قطعی به این سـؤالات نیازمند 

تحقیقـات علمـی اسـت و جـواب آمـاده ای بـرای آن هـا 

وجـود نـدارد ولـی دسـت کم طبـق تجـارب روزمـره 

نمی توانـم در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها بگویـم: بلـه، 

قطعا!

بیایید پرسـش را در سـطحی کلان تر طرح کنیـم. آیا به 

نظر شـما برای مثـال توسـعه در کشـوری ماننـد ژاپن با 

کتاب خوانی آغاز شـد؟ یعنی ژاپنی ها ابتـدا میلیون ها 

جلـد کتـاب تولیـد کردنـد و بعـد مـردم ژاپـن خوانـدن 

کتاب هـا را آغـاز کردنـد و پـس از مدتـی توسـعه یافته 

شـدند؟ بـه نظـر می رسـد ایـن پرسـش مهـم اسـت. 

توسعه یافتگی وضعیتی نیسـت که صرفا با رشد آگاهی 

عمومی تحقـق یابـد. توسـعه یافتگی مرهـون همکاری 

بخش های مختلـف جامعه و بـه عبارتـی همکاری های 

بین بخشـی و گسـترش روابط بین المللی، تولید یا وارد 

کـردن دانـش و البتـه گسـترش آگاهی هـای عمومـی 

اسـت. بـه عـلاوه، بایـد توجـه داشـت کـه مـورد اخیـر، 

یعنـی رشـد آگاهی هـای عمومی، نیـز صرفا بـا خواندن 

کتـاب رخ نمی دهـد. در واقـع، ابزارهـای ارتباطـی 

مختلفـی می تواننـد بـه رشـد آگاهی هـای عمومـی و 

گسـترش افـق دیـد مـردم کمـک کننـد کـه تنهـا یکـی 

از آن هـا کتـاب اسـت. همیـن پرسـش را دربـاره کشـور 

آلمان نیـز می توان طرح کـرد. آیا پیشرفت کشـور آلمان 

پس از جنگ جهانـی دوم مرهون مطالعه کتاب توسـط 

آلمانی ها بـود؟ کتـاب خواندند و توسـعه یافته شـدند؟ 

بیاییـد پرسشـمان را کمی بـه زمان هـای عقب تر سـوق 

دهیـم. آیـا یکـی از دلایـل رشـد فاشیسـم در قبـل از 

جنـگ جهانـی دوم در آلمان و بـه قدرت رسـیدن هیتلر 

و تحمیـل آن همـه ویرانی بـه جامعـه بین المللـی به آن 

دلیـل بود که مـردم آلمـان کتـاب نمی خواندنـد؟ آیا در 

صورتی کـه آلمانی هـا کتـاب می خواندند فاشیسـم در 

آلمـان رشـد نمی کـرد؟ بـدون تردیـد، نمی تـوان گفـت 

کـه مـردم آلمـان در دوران هیتلـر کتـاب خـوان نبودند 

و اگـر کتـاب می خواندنـد هیتلر بـه قدرت نمی رسـید. 

مهـم آن اسـت کـه در آن دوران آلمانی هـا چـه کتابـی 

می خواندنـد.

پرسـش اخیـر بیانگـر نکتـه ای دیگـر اسـت. عـلاوه بـر 

خواندن یـا نخوانـدن کتـاب، ظاهرا پرسـش مهـم دیگر 

چه کتاب هایـی خواندن اسـت. گاهـی اوقات عـلاوه بر 

قفسـه کتاب هـای موردعلاقه تان، در سـایر قفسـه های 

کتاب فروشـی های شـهر هم گشـتی بزنید. کتاب هایی 

در مقابل چشـمانتان قرار می گیرند که حتی عنوانشان 

شـما را صدهـا سـال بـه عقـب پرتـاب می کننـد و وقتی 

آن ها را در دسـت می گیرید، با تعجب متوجه می شـوید 

که ده هـا بـار در تیراژهای بالا چـاپ شـده اند و خواننده 

هم دارند. این گـروه از مـردم هم کتـاب می خوانند ولی 

چه کتابی؟ این نکتـه را به این دلیل می گویم که نشـان 

دهـم موضوع کتاب خوانـی پیچیدگی هـای خاص خود 

را دارد و کتـاب همچـون قـرص معجزه گـری نیسـت کـه 

پس از خوردن آن به انسـان هایی متمدن تبدیل شویم! 

نتیجه کتـاب خوانـدن هـم می تواند جهالت باشـد.

امیـدوارم ایـن پرسـش های مـرا بـه منزلـه مخالفـت بـا 

کتـاب خواندن یـا کم اهمیـت بـودن کتاب خوانی تلقی 

نکنیـد. هنـوز هـم تنهـا زمانـی هیجـان زده می شـوم 

کـه سـطری درخشـان در کتابـی می یابـم. هنـوز هـم 

«یافتم یافتم هایـم» تنهـا بـا خوانـدن کتـاب و مواجهـه 

بـا سـطری اثرگـذار رخ می دهـد، ولـی واقعیـت آن 

اسـت کـه مـن معتقـد نیسـتم ملتـی کـه کتـاب بخواند 

همـه مشـکلاتش حـل خواهـد شـد. خلاصـه کـردن 

توسعه یافتگی در کتاب را کمی سـاده انگارانه می دانم. 

از کتـاب نبایـد بیـش از توانـش انتظـار داشـت. جامعه 

پیچیدگی های خاص خود را دارد. آگاه شدن افراد تنها 

به ترمیم بخشـی از امور کمـک می کند و نه همـه آن ها. 

شـاید خواندن یک کتاب خوب گاهی اوقـات حالمان را 

خوب کنـد ولی خوب شـدن حـال جامعـه به هـزار «اما» 

و «اگـر» بسـتگی دارد.

نکته پایانـی: کتاب خوانـدن بـرای لایه هایـی از جامعه 

(نظیر اسـتادان، پزشـکان، سیاسـت مداران و غیـره) نه 

تفنـن بلکـه ضرورت اسـت. پرسـش آن اسـت کـه ایـن 

لایه هـا چقـدر کتـاب می خواننـد و چـه کتاب هایـی 

می خوانند. اساسا کتاب می خوانند؟ 

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی

 فروغ  

یک روز یک 

کیف پول چرمی 

خریدم و با همسرم 

کوک های آن را باز 

کردیم تا الگویش 

را درآوریم. بعد هم 

به خیابان مطهری 

رفتم و وسایل مورد 

نیاز برای دوختن 

کیف چرم را 

خریدم و کارم را با 

الهام از همان الگو 

شروع کردم 

آرزوی من معرفی 

کاری خاص به 

دنیاست، اینکه 

چرم دست دوز را 

مثل فرش دستباف 

ایرانی به همه دنیا 

بشناسانم. یکی از 

سربلندی های من 

هم این است که 

همه خانواده را به 

کار گرفته ام

انتشار 

اسکرین شات 

جرم است!

 اگرچه امروزه توسعه و علاقه مندی به سرعت و 

پیشرفــت باعث اســتفاده روزافزون مــردم از 

فناوری شده اســت، برخی مسائل و مشــکلات نیز به 

همراه داشته اســت. همین مسئله ســبب شده است 

قانون گذار قواعد و قوانین مشخصی برای حفظ حریم 

خصوصی افراد و جلوگیری از هر گونه اختلال در جامعه 

وضع کند.

با مشاهده برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا 

دادسراها درمی یابیم که علت اصلــی نزاع، درگیری و 

قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی 

از طرفین دعوا یا حتی تهدید به انتشار این موارد و ترس 

از بی آبرویی بوده است.

 افشای حریم خصوصی افراد جرم است

ابتدا لازم اســت بدانیم اسکرین شات گرفتن به خودی 

خود خلاف قانون نیست بلکه انتشار آن با اهداف سوء 

خلاف محســوب می شــود. بر اســاس قانون مجازات 

اســلامی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ 

حقوق شــهروندی، نه تنها انتشــار اسرار خصوصی از 

طریق اسکرین شات از چت خصوصی جرم است بلکه 

تهدید به انتشار اسکرین شات آن نیز جرم است.

مطابــق مــاده ۱۶ قانــون جرایــم رایانــه ای، انتشــار 

اسکرین شات جرم است. هر کس به وسیله سامانه های 

رایانه ای یا مخابراتــی، فیلم یا صدا یــا تصویر دیگری 

را تغییر دهــد یا تحریف کند و ســپس آن را منتشر یا با 

آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفا 

موجب هتک حیثیت او شود، مرتکب جرم شده است. 

علاوه بر این، اگر تغییر یا تحریف به صورت مســتهجن 

باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

مصادیق مواردی که انتشار آن جرم انگاری شده باشد 

صراحتا در قانون مشخص نشــده است اما طبق بند ۸ 

ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ 

حقوق شهروندی، انتشــار نامه، عکس، نوشته و فیلم 

خصوصی از مصادیق بارز آن است.

 مجازات مرتکبان چیست؟

مطابق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله 

سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر 

دیگری را تغییر دهد یا تحریف کنــد و آن را منتشر یا با 

علم به تغییر یا تحریف منتشر کنــد، به نحوی که عرفا 

موجب هتک حیثیت او شــود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ 

ســال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تــا ۴۰ میلیون 

ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس 

ماده ۱۷ همین قانون نیز انتشار صوت یا تصویر یا فیلم 

خانوادگی با سامانه های رایانه ای یا تغییر یا تحریف در 

آن مشمول مجازات است.

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه 

کسی دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر های نفسی یا 

شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان 

او تهدید نماید، اعــم از اینکه به این واســطه تقاضای 

وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا 

ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ 

ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

 نحوه پیگیری در مراجع قضایی

افرادی که از طریق اسکرین شات تهدید شده و هدف 

سوء اســتفاده قــرار گرفته انــد می تواننــد با 

مراجعه بــه دادسرای جرائــم رایانه ای و 

مراجع انتظامی، از فردی کــه از آن ها 

سوء استفاده کرده است شکایت کنند.

باید به این نکته توجه داشت که از آنجا 

که اسرار خصوصــی در قانون ایران به 

صورت مشــخص تعریف نشــده و صرفا 

برخی مصادیق بارز آن مشخص شده است، 

دادگاه با بهره گیری از نظر کارشناســان، در هر 

پرونده صحــت مدارک را بررســی، و در صــورت احراز 

صحت مدارک، بر اساس آن رأی صادر خواهد کرد.

 آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

لازم است بدانیم که به دست آوردن دلیل و مدرک باید 

به روش های قانونی صورت گیــرد. در غیر این صورت، 

ممکن است دادگاه آن دلایل را از شاکی نپذیرد و حتی 

علیه خود شخص استفاده شود. اطلاعاتی که افراد با 

هک کردن ایمیل یا حساب کاربری طرف مقابل یا با کار 

گذاشتن غیرقانونی دســتگاه ضبط صدا یا تصویر در 

محل اقامت، دفتر کار یا خودرو شخص دیگری به دست 

بیاورنــد، در دادگاه پذیرفتــه نخواهــد شــد. بنابراین 

می توان گفت شکایت با استفاده از اسکرین شات معتبر 

و محکمه پسند نیست زیرا اسکرین شات سند محسوب 

نمی شود. 

داد
هر

ش
فرناز محمدیان

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

پاتوق  دکتر فردین علیخواه 
جامعه شناس

فصل های دست دوز
گفت و گو با ناهید زراعتی که برای ده ها بانوی مشهدی با هنر چرم دوزی شغل ایجاد کرده است

خشت اول 
و معمار بودگی زن

  اگـــر از یـــک زن بپرســـید: در خانـــواده 

بـــا  غالبـــا  اســـت؟  چطـــور  اوضاعـــت 

رو می شـــوید: «در  جواب هـــای متعـــددی روبـــه 

ـــواده  ـــد. در خان ـــش اول را دارن ـــان نق ـــا زن ـــواده م خان

مـــا زنـــان هیـــچ جایگاهـــی ندارنـــد. مـــن تـــب کنـــم 

مـــادرم می میـــرد. مـــادرم اصـــلا مـــن را آدم حســـاب 

نمی کنـــد. اوضـــاع خاصـــی نـــدارم، همان طـــور کـــه 

ــا  ــد امـ ــن را نمی دانـ ــی ارزش مـ ــد. کسـ ــد باشـ بایـ

ـــد و  ـــرا دارن ـــوای م ـــی ه ـــم. خیل ـــت نمی ده ـــن اهمی م

ـــواده روی  ـــت. خان ـــن هس ـــه م ـــان ب ـــه حواسش همیش

انگشـــت مـــن می چرخـــد. نباشـــم کار و بـــار 

زندگی شـــان لنـــگ می مانـــد! بـــه مـــن اهمیتـــی 

اهمیتـــی  آن هـــا  بـــه  هـــم  مـــن  نمی دهنـــد. 

نمی دهـــم. می گـــذرد دیگـــر. چـــه تفاوتـــی دارد کـــه 

اوضاع من چطور است؟»

این هـــا تعاریـــف متعـــددی هســـتند کـــه زنـــان 

در پاســـخ بـــه ســـؤال بیـــان می کننـــد. شـــما 

چـــه پاســـخ های دیگـــری دریافـــت کرده ایـــد یـــا 

خودتـــان چـــه پاســـخی بـــه ایـــن ســـؤال می دهیـــد؟ 

زن بـــودن از خانـــواده آغـــاز می شـــود. خانـــواده 

بـــه یـــک زن می آمـــوزد کـــه کیســـت و چگونـــه بایـــد 

رفتـــار کنـــد. در مســـیر زن شـــدن و زن بـــودن را 

زندگـــی کـــردن، پایـــه اولیـــه در خانـــواده شـــکل 

می گیـــرد و بعـــد توســـط نظـــام آموزشـــی یـــا هـــمان 

مدرســـه و دانشـــگاه قـــوام می یابـــد و در تعامـــل 

ــت اول را  ــود. خشـ ــل داده می شـ ــران صیقـ ــا دیگـ بـ

مـــادر بنـــا می نهـــد. مـــادر اولیـــن و اصلی تریـــن 

ــت. نقـــش  ــراه اسـ ــاور و همـ ــه گاه، مشـ ــی، تکیـ مربـ

پـــدران اگرچـــه بســـیار مهـــم اســـت، در مـــواردی 

هماهنـــگ و در کنـــار نقـــش مـــادر و در مـــواردی در 

ســـایه نقـــش مـــادر قـــرار می گیـــرد. اگـــر بـــه تجربـــه 

ــون در  ــی تاکنـ ــدای کودکـ ــای ابتـ ــود از تعامل هـ خـ

ــی  ــی دیگرانـ ــا زندگـ ــد یـ ــی بیندازیـ ــواده نگاهـ خانـ

را کـــه از نزدیـــک می شناســـید و از احوالاتشـــان 

باخبریـــد واکاوی کنیـــد، رد پـــای نقـــش مـــادر را 

خواهیـــد دیـــد، نقـــش مؤثـــر و مفیـــد یـــا نقـــش 

منفـــی و آسیب رســـان. هویـــت یـــک زن را یـــک 

زن بنـــا می گـــذارد. هویـــت یـــک مـــرد را نیـــز 

یـــک زن بنـــا می گـــذارد. مـــادر اولیـــن الگـــو و 

ــی  ــدن و هویت یابـ ــی شـ ــیر اجتماعـ ــع در مسـ مرجـ

اســـت. غالبـــا خانواده هـــا و سیاســـت گذاران 

ــروری  ــازی و الگوپـ ــی، مرجع سـ ــی و فرهنگـ اجتماعـ

ــی  ــری اساسـ ــه را امـ ــای جامعـ ــا هنجارهـ ــق بـ مطابـ

تلقـــی می کننـــد تـــا بـــا پیشـــنهاد دادن یـــک 

الگـــوی مناســـب، تســـهیلگر هم نواســـازی افـــراد 

بـــا آرمان هـــای خـــود باشـــند. در مســـیر ایـــن 

دغدغه منـــدی، آنچـــه بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار 

ـــی  ـــوی بیرون ـــک الگ ـــتن ی ـــرای یاف ـــلاش ب ـــرد ت می گی

اســـت کســـی کـــه بتوانـــد کاریزمـــای عمـــوم شـــود 

و جامعـــه را در مســـیر مشـــخصی هدایـــت کنـــد. 

الگوســـازی بـــرای جهت دهـــی بـــه هویـــت زنـــان 

به مراتـــب همیشـــه بیشـــتر از الگوســـازی بـــرای 

ـــه  ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــردان م ـــت م ـــی هوی جهت ده

ــده  ــول مانـ ــم مغفـ ــر مهـ ــن امـ ــه در ایـ ــت و آنچـ اسـ

اســـت، اهمیـــت توجـــه بـــه آمـــوزش دادن اولیـــن 

الگـــوی جامعه پذیـــری یعنـــی مـــادر اســـت.

ـــواده  ـــما در خان ـــاع ش ـــم: اوض ـــؤال اول بازگردی ـــه س ب

آن گونـــه اســـت کـــه مـــادر خانـــواده ســـاخته اســـت. 

شـــما برســـاخت مادرتـــان، مادرتـــان برســـاخت 

ـــت  ـــت. خش ـــاخت شماس ـــما برس ـــد ش ـــادرش و فرزن م

اول شـــخصیت یابی شـــما را مـــادر می گـــذارد و ایـــن 

ــه  ــی تجربـ ــال اول زندگـ ــما در ۶ سـ ــه شـ ــی کـ هویتـ

می کنیـــد و در نوجوانـــی قـــوام می دهیـــد و در 

جوانـــی آن را صیقـــل می زنیـــد، بـــر اســـاس ایـــده و 

برنامـــه ای اســـت کـــه مـــادر خانـــواده در بـــدو تولـــد 

ــت. ــرده اسـ ــزی کـ ــد طرح ریـ فرزنـ

یـــا مـــا در جامعـــه ای زندگـــی می کنیـــم کـــه  آ

بـــه مـــادران آمـــوزش داده می شـــود چگونـــه 

در مســـیر هویت یابـــی فرزنـــدان خـــود الگـــوی 

شایســـته ای باشـــند؟ آیـــا بـــا توجـــه بـــه زیســـت 

متغیـــر  به سرعـــت  دنیـــای  در  شـــتاب زده 

امـــروز، سیاســـت گذاران اجتماعـــی برنامـــه ای 

عنـــوان  بـــه  زنـــان  اجتماعـــی  بـــرای هویـــت 

اولیـــن الگوهـــای هـــر نســـل اندیشـــیده اند؟ 

هویـــت اجتماعـــی شـــما بـــه عنـــوان یـــک زن

چیست؟

هنگامه علی نژاد 
جامعه شناس

ایده پردازی كارها با من است 
و همسرم طراحی می کند. او 
شغل و تجارت خودش را که 
در زمینه تأسیسات بود کنار 

گذاشت و با دیدن علاقه من، 
وارد كار چرم شد و كارهایم را 

طراحی می کند

۲

۳

۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۱۶ تـــ
۱۴ ذی القعده ۱۴۴۱ شماره ۳۱۴۴

۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۱۶ تـــ
۱۴ ذی القعده ۱۴۴۱ شماره ۳۱۴۴



جست وجو برای پاسخ سوال همیشگی
نگاهی به کتاب «آیا مادر خوبی هستم؟»
یک اثر مختصر و مفید برای مادری

 آیا مادر خوبی هستم؟ این سؤالی است که همه ما وقتی مادر 

می شــویم روزی ۱۰۰ بار از خودمان در موقعیت های مختلف 

می پرسیم. پاسخش هم معمولا با نوعی حس گناه ناشی از مادر بد بودن 

همراه است. اما آیا این سؤال واقعا سوال درستی است؟ آیا خوب بودن 

مادر تعریف مشخصی دارد که باید در همان چهارچوب استاندارد رفتار 

کرد؟ این سؤال فارغ از اینکه در چه فرهنگی زندگی می کنید، همواره در 

طول دوران مادری تان با شما خواهد بود. برای پاسخ به آن هم مخصوصا 

در سال های اخیر، کتاب های زیادی تألیف شده و مقالات زیادی نوشته 

شــده اســت که می تواند تا حد زیادی کمک کننده و اثر بخش باشد. 

تعریف مادر کافی به جای مادر خوب هم از دل همین مقالات بیرون آمده 

و در نهایــت کتابی که امروز به شــما معرفــی می کنیم یک اثر بســیار 

جمع وجور، مختصر و مفید است که به شما کمک می کند مفهوم مادر 

خوب را ارزیابی کنید. کتاب با عنوان «آیا مادر خوبی هستم؟» چاپ شده 

است، همان سؤال همیشــگی مادران، اما قرار نیســت در چهارچوب 

معنای مادر خــوب بماند. دکتر عبدالحســین رفیعیان بــه عنوان یک 

پزشــک، روان شــناس و متخصص این حوزه، در این کتاب مفهوم مادر 

خوب را بازخوانی می کند و به معیارها و ابزارهایی اشاره می کند که یک 

مادر به آن احتیاج دارد که به بلوغ عاطفی برسد و بتواند یک کودک سالم 

را پرورش دهد. معیارهایی که بــا معیارهای کنونی ذهن مادران فاصله 

بسیار دارد.

این کتاب بر اساس پرسش و پاسخ طراحی شده است. این موضوع کمک 

زیادی می کند بر اساس سؤالات طراحی شده، صورت مسئله دغدغه های 

مادری روشــن شــود. هر مجموعه ســؤالات نیز در ذیــل عنوان 

مشخصی تقسیم بندی شده است. عنوان هایی چون: 

بلوغ عاطفی، مادر و باورهایش، بها دادن به 

احســاس کودک، ارتباط حسی تنی و 

ده ها موضوع دیگر.

کتاب تمــام تلاش خــود را کرده 

است که خیلی ساده و به دور از 

پیچیدگی های اصطلاحات 

روان شناسی و والدگری، به 

موضوع بپردازد و از منظر 

دغدغه هــا و نیازهــای 

مادرانه به سؤالات عمده 

پاســخ دهد. سؤالاتی 

چــون: مــادر خــوب 

یعنی چه؟ وابســتگی 

عاطفی به چه معناست؟ 

چطور به کــودک خود نه 

بگویم؟ مــادر چگونه باید 

احساســات خود را مدیریت 

کند؟ جایگاه خشم و تنبیه در 

رابطه کجاست؟

واضح است که این کتاب به تنهایی 

نمی تواند نسخه کامل و بی نقصی برای پاسخ به سؤالات مادران باشد 

اما میان بر خوب و علمی و قابل قبولی است که در کوتاه ترین زمان می 

تواند به بخشی از اضطراب های والدگری پاسخ دهد و بخشی از تعاریف 

و ذهنیت های اشتباه را تصحیح کند.

 :بریده کتاب

«بعد از مادر شــدن، دغدغه مادر خوب بــودن فکر اصلی 

ذهن مادر می شــود و دائم خــود را مــورد ارزیابی قرار 

می دهد و از خود می پرســد: آیا مادر خوبی 

هســتم؟ آیا وقت کافــی برای 

فرزندم می گذارم؟ آیا به 

انــدازه کافــی بــه او 

محبت می کنم؟ آیا 

را  او  نیــازهـــــــای 

به درســــــــتی برطــرف 

می کنم؟ اما نکته مهم 

ایــن اســت کــه باید 

بتوانــد در پاســخ به 

این پرســش ها اول 

از خــــود و نقــش 

احســاس رضایت 

کند، دوم موقعیتی 

تــا  کنــد  فراهــم 

فرزنــدش نیز در هر 

سنی از وضعیتی که 

دارد احساس رضایت 

کند و ســوم خــود را در 

زندگی بخشــیدن به یک 

انسان دیگر و پرورش دادن او 

موفق بداند.» 

شهرزاد  الهام یوسفی 
فعال فرهنگی

آیا مادر خوبی هستم؟
نویسنده: دکتر عبدالحسین رفعتیان

 انتشارات : نشر قطره

چشــم هایش از غم لبریز و افق نگاهش در دوردســت 

پنجره اتاقش ناپیدا می شود. لبریز از رؤیاهایی است که 

می گوید باید آن ها را تحقق بخشد تا بتواند زندگی اش را 

آن طور که می خواهد رقم بزند. می گوید یک بار فرصت 

زندگی به آدم داده می شــود، پس باید تلاش  کند تا به 

آنچه شایسته اوست برسد. قفسه کتاب هایش را نشانم 

می دهد و می گوید: این دنیای من اســت، دنیایی که 

قرار است با آن آینده ام را بسازم. کتب درسی و جزوه های 

کمک درسی و بین آن ها یک لوبیای جوانه زده در خاک. 

می پرسم: این لوبیا نماد رشد است؟ می گوید من این 

لوبیا هســتم و می خندد. باید خاک جهل را بشکافم. 

می پرسم: تا کجا؟ می گوید: تا جایی که بتوانم خودم را 

به دیگران ثابت کنم و قدرتمند شوم. تا جایی که دیگر 

کســی نتواند جلو تبدیل شــدن من را به آن آدمی که 

می خواهم بگیرد.

می پرسم: چه کسی جلوی تو را گرفته است؟ می خواهی 

چگونه زندگی کنی؟ می گویــد: همه، همه با من مثل 

بچه ها رفتار می کنند، مثل بچه های پیش دبســتانی 

یا مثل یازده ســاله ها. کســی ما دبیرســتانی ها را باور 

نمی کند. ما دخترها را که بدتر.

چشــم هایش برق می زند و می پرسد: شــما هم وقتی 

دبیرستان بودید به اینکه برای چه به دنیا آمده اید و خدا 

کیست و کجاســت فکر می کردید؟ شــما هم به اینکه 

چرا در خانواده تان کســی شــما را درک نمی کند فکر 

می کردید؟ شما هم نمی دانســتید چرا مردم خیلی از 

کارهای معمولی را می گویند زشــت اســت یک دختر 

انجــام دهد؟ می دانســتید چرا دوســت ندارند شــما 

خودتان باشید؟ خود واقعی تان؟ شما هم به اندازه من 

غمگین بودید و می خواستید به همه نشان بدهید که 

دبیرستانی ها بزرگ شده اند و نباید با آن ها مثل کودکان 

رفتار کرد؟ شما هم می خواستید به مادرتان بفهمانید 

که وقتی خودش به خاطر اینکه یک زن است از خیلی 

رؤیاهایش دور مانده است باید شما را درک کند؟ درک 

یک زن از یک زن؟

دل پردردی دارد و نگاهی شــکوه گر، امــا این ها مانع 

از فوران شــور تغییرخواهی اش نیســت. آه می کشد و 

می خندد و با طنازی می گوید و ادامه می دهد: اما من 

کم نمی آورم. به خودم و همــه ثابت می کنم که من هم 

برای زندگی، حق و حقوق خاص خــودم را دارم. پدر و 

مادرم باید متوجه شوند که دوستشان دارم اما باید برای 

زندگی خودم، خودم تصمیم بگیرم. من رؤیاهای تازه ای 

دارم که با نسل آن ها متفاوت است. من تحصیل کرده ام 

و دنیا در حال تغییر اســت. دیگر کســی زنان را گوشه 

پســتو نگه نمی دارد. امروزه دخترها هم حق دارند در 

جست وجوی آن چیزی باشند که شایسته آن هستند. 

حق دارند مطالبه گر حقوق اجتماعی شــان 

باشــند. حــق دارنــد بخواهنــد در 

فعالیت های مختلف مشارکت 

داشته باشــند. حتی حق 

دارنــد کــه بــه عنــوان 

از  شــهروند  یــک 

همشــهری های خود 

بخواهند کــه به آن ها 

بدهنــد  اهمیــت 

و بــه آنــان کمــک 

کننــد تــا زندگــی را 

بهــتر بفهمنــد. حق 

دارند در خانواده شــان 

دیده شــوند، به رسمیت 

شــناخته شــوند، تا بتوانند 

سهم خودشان از زندگی و جامعه 

را بگیرند، تا بتوانند حتی به دیگران هم 

کمک کنند تا آنان هم بتوانند به اهدافشــان برسند و 

رضایتمند شوند.

 چرا جامعه او را کودک قلمداد می کند؟

او می گوید و من فقط یک شنونده فعال باقی می مانم تا 

بدانم که این انسان اجتماعی سرشار از شوق زندگی را 

چه سنجش ها یا محدودیت هایی گاهی به چشم های 

غمگین و حنجره ای به بغض نشســته تبدیل می کند. 

او هم انگار یک گوش شــنوا کم داشــته است. روایت 

گســترده ای از زندگی اش را برابر مــن ارائه می دهد، 

روایت گســترده ای از تعامل هایی که خوب بوده اند و 

شکوفنده استعدادهایش و روایت هایی که سد شده اند 

و متوقف ســاخته اند در جاهایی که حق نبوده اســت 

که او متوقف شــود، جاهایی کــه واقعیت های زندگی 

اجتماعی حکم می کرده اســت او بتواند به رســمیت 

شناخته شدنش از سوی جامعه بزرگ تر اعم از مدرسه، 

مربیان، خویشاوندان، دولت و غیره را تجربه کند. اما با 

محدودیت هایی روبه رو شده است که از قدرت درک و 

شناخت او خارج بوده اند. اغلب بزرگ سالان که نمای 

چندان دقیقی از نوجوانی شــان را به خاطــر ندارند، 

در برابر تعامل با نوجوان به سخن گویی متکلم وحده 

تبدیل می شــوند که می کوشــند تمام 

تجارب خود از زندگی و یافته های 

چهل وپنجاه ساله شــان را 

در قالــب نصیحــت و 

روش  و  پنددهــی 

زندگی آمــوزی، بــه 

نوجــوان  ذهــن 

تحمیــل کننــد. 

در  مهــم  نکتــه 

این فراینــد این 

در  کــه  اســت 

مــوارد،  بیشــتر 

والدیــن، مربیان یا 

مخاطبان بزرگ سال 

نوجوان، از تحمیلی بودن 

گفت وگوهای دلسوزانه شان 

ناآگاه اند و انتظار دارنــد نوجوان در 

حالی که آنــان را به عنــوان بزرگ تر، مرید یا مشــاور 

می پذیرد ســخنان آنان را چونان درّ گران بهایی آویزه 

گوش نماید غافل از اینکــه زاویه نگاه نوجــوان زاویه 

کاوشگرانه است و به هر انتقال تجربه ای با یک علامت 

چرا واکنش می دهد. چرا والدین او فکر می کنند که او 

چون بی تجربه است چیزی از زندگی درک نمی کند؟ 

چرا جامعــه او را کودک قلمــداد می کنــد؟ چرا همه 

سعی دارند تجربه هایشــان را به او منتقل کنند؟ چرا 

کمتر کســی به او اجازه تجربه گرایــی می دهد؟ چرا 

حــق و حقــوق اجتماعــی او از جانب دیگــران کمتر 

رعایت می شود و اغلب مورد غفلت قرار می گیرد؟ چرا 

حقوقی که او منسوب به خود می داند از سوی دیگران 

بزرگ سال به عنوان حقوق اجتماعی تعریف و پذیرفته 

نمی شود؟

 جوانه را به رسمیت بشناس تا نهال شکل بگیرد

دختران نوجوان زیــادی در روایت کردن زندگی شــان 

به کرات به این مسئله اشاره می کنند که آنان حق دارند در 

زندگی اجازه داشته باشند به کشــف جهان بپردازند و 

گاهی تجربه گرا بودنشان از سوی جامعه پذیرفته شود. 

حق دارند از فضاهای شهری ســهمی داشته باشند تا 

بتوانند در شهر با امنیت و آسایش در کنار گروه همالان 

خود به تجربه زندگی اجتماعی بپردازند. حق دارند در 

خانواده مورد مشورت قرار گیرند و درباره تغییرات درونی و 

ظاهری منزل یا حتی سبک رفتارهای دیگران با خودشان 

یا سبک معاشرتشان و تفریحات و زندگی مورد علاقه شان 

مورد سؤال برای تأمین شدن نیازمندی هایشان از سوی 

خانواده قرار بگیرند، اما آنان اگرچه نه در تمام موارد اما 

اغلــب اوقــات از دســت نیافتن بــه آنچه خــود حقوق 

شهروندی و حقوق اجتماعی خود می دانند گله مند ند، 

گله هایی که گذرا نیست و با ته نشست در ناخودآگاه آنان 

به عنــوان پیامدهایی پنهان در ســبک رفتــار آنان در 

بزرگ سالی مؤثر خواهند بود. اینکه چرا نظام آموزشی 

مهارت چگونه زیســتن را به آنان آموزش نمی دهد و چرا 

شهرداری برای آنان فضاهای شهری خاص نوجوانان در 

نظر نمی گیرد و چرا آدم ها به عنوان هم وطن، شهروند و 

خانواده، در حالی آنان را در تعاملات اجتماعی می پذیرند 

که کمترین توجهی در به رسمیت شناختن آنان برای ابراز 

نظر، بروز خود اجتماعی، همراهی برای شکل دهی به 

هویت را در حق آنان اعمال می کنند. شنونده فعال بودن 

در برابر مطالبات نوجوانان اگرچه گام مهمی برای پرورش 

سالم یک نسل خواهد بود، شاید گام اول این باشد که در 

ساده ترین امور مانند مصاحبت خواهی شنونده فعالی 

برای آنان باشیم. این جزو حقوق اجتماعی و انسانی هر 

فرد است که شنیده شود تا بتواند بگوید و بسازد و ساخته 

شود و بشنود. انسان یک موجود اجتماعی است و اولین 

حق اجتماعــی او مشــارکت داده شــدن در تعاملات 

اجتماعی است. از امروز بیشتر حواسمان باشد بیشتر 

شنونده فعال باشیم. تا نشنویم، نمی توانیم مطالبات را 

بشناســیم و ســازنده وارد ساخت و ســاز دنیای ســالم 

اجتماعی مــان شــویم. نوجوانــان را جــدی بگیریم و 

مصاحبت خواهی شان را به عنوان یک حق اجتماعی به 

رسمیت بشناسیم. 

شنونده فعال باش
در ذهن دختران نوجوان چه می گذرد؟

بی بی شمس 

الملوک و 

ماجرای وقف 

برق

دوران قــــــــاجار 

سفرهای ایرانیان به 

اروپا افزایش پیــدا کرد. این 

مسافرت ها دستاوردهایی نیز 

داشــت. تقریبا ورود سینما، 

احداث کارخانه ها، برق و ... 

نیز هرکدام داستان خاصی 

دارد. مولــد برقی کــه برای 

اولین مرتبه به مشهد وارد شد 

مطهــر  حــرم  مخصــوص 

امام رضا(ع) بــود. حاجی محمدباقر میلانــی، معروف به 

رضایوف، این دستگاه را در زمان مظفرالدین شاه قاجار 

خریداری و تقدیم آستان قدس رضوی کرد. این مولد را در 

محله بالاخیابان، نزدیک بست علیا، در کوچه چراغ برق، 

نصــب کردندکــه علاوه بــر روشــن کردن حــرم مطهر 

حضرت رضا(ع) و سایر عمارات و ابنیه متبرک، قسمتی از 

بالاخیابان را نیز روشنایی می بخشــید. در سال ۱۲۴۹ 

خورشــیدی موتور برق دیگــری را کــه حاج امیر رضوی 

معروف به چراغ برق به قدرت ۲۵ اســب بخار خریداری 

کرده بود، در کنــار این مولد نصب کردنــد. این ۲ مولد 

حدود ۳۰ ســال تنها تأمین کننده های نیروی برق شهر 

بودند.

نکته قابل توجه بر اساس اسناد به جامانده از این مسئله 

حکایت از این دارد صرفا عده خاصی به خصوص متمولین 

از چراغ برق استفاده می کردند و عموم مردم برای تأمین 

هزینه ها مشــکل داشــتند و ولتاژ برق جواب گوی همه 

خانواده ها نبود. البته تعدادی از درخواست های نصب 

کنتور در شرکت برق برای خانواده هایی است که مادر یا 

پدر آن ها مبتلا به امراضی چون سل شده بودند.

به مرور زمان، چــون این مولدها دیگــر جواب گوی برق 

رواق هــای حرم مطهر و صحن ها و مســجد گوهرشــاد 

نبودند، یک دستگاه موتور برق به همراه لوازم برق رسانی 

اعم از انواع و اقسام چراغ ها برای حرم مطهر توسط یکی 

از بانوان واقف هندی خریداری و فردی به نام جعفرزاده، 

از پیش کسوتان برق خراسان، آن را به مشهد منتقل کرد. 

یکی از زائرانی که در سال ۱۳۰۵ خورشیدی از بمبئی به 

مشهد آمده بود در این باره می نویسد: «روشنایی روضه 

مبارکه در شب با یک ژنراتور برق انجام می گیرد که مادر 

آقاخان آن را اهدا کرده است.» مادر آقاخان محلاتی به 

نام بی بی شمس الملوک زنی متدین و ساکن هندوستان 

بود. دستگاه مولد بلاکســتون که ۲۴ اسب بخار قدرت 

داشت و جریان مستقیم برق را تولید می کرد، در خیابان 

طبرسی نصب شد. اسناد و مکاتبات درباره این موتور برق 

وجود دارد که بی بی شمس الملوک در تاریخ ۲۱ جمادی 

الثانی ۱۳۰۰ خورشیدی ضمن مکاتبه ای با اسعدالتولیه 

در جریان این مولد برق نوشته است:

«در یــک هفته قبــل، آقای جعفــرزاده روانــه بودند. به 

او زحمت افــزا شــدم چــون مشــارالیه خیــال عتبات 

عرش درجات را دارند و همین هفته عازم هســتند. لازم 

دانســته که مجددا اطلاع بدهــم بــه جناب عالی یک 

دستگاه ماشین معه متعلقات آن از دینامو و سیم و چراغ 

و غیره آنچه را که خود مشــارالیه دســتور داده و پســند 

نمودند خریداری شــده و کلیه اشــیا را تســلیم ایشان 

نموده، رسید دریافت نمودیم و مخارج تماما داده شده. 

تمام اسباب چراغ و ماشین در جوف همین کاغذ است. 

به دقت ملاحظه نموده... امیدوارم به همت جناب عالی 

و نظر اجداد طاهرین، سالما وارد شود و خداوند عالم هم 

نصیب من بفرماید که دفعه دیگر به آستان بوسی حضرت 

ثامن الائمه مشرف شوم و از دیدن چراغ ها و روشنایی شان 

کمال مسرت را حاصل نمایم. متوقعم رســید ماشین و 

چراغ ها را تلگراف نمایید آگاه شوم.»

تقریبا یک ســال پس از این نامه خبر نصــب موتور برق 

جدید به بی بی شمس الملوک رســیده است. او ضمن 

خوشحالی، در تاریخ ۱۸ ربیع الثانی ۱۲۵۹ قمری نوشته 

اســت: «۳ هفته قبل تلگراف رســید که چراغ الکتریک 

تقدیمی آستان ملک پاسبان وارد شد. نهایت مشعوف 

شدم. امیدوارم تا به حال چراغ ها را در حرم مطهر نصب 

نموده اید.» 
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امروزه دخترها 

هم حق دارند در 

جست وجوی 

آن چیزی باشند 

که شایسته آن 

هستند. حق دارند 

مطالبه گر حقوق 

اجتماعی شان 

باشند. حق 

دارند بخواهند 

در فعالیت های 

مختلف مشارکت 

داشته باشند. 

حتی حق دارند 

که به عنوان 

یک شهروند از 

همشهری های 

خود بخواهند که 

به آن ها اهمیت 

بدهند و به آنان 

کمک کنند تا 

زندگی را بهتر 

بفهمند

 قرار 
مصاحبه 

گذاشته ايم تا 
زندگى اش به 

عنوان يك 
دختر نوجوان را 

برايم روايت كند. 
آرام است و هيجان زده، 

مصمم و مردد. جميع 
تضادهاست. تبلور روشنى از 
روزهاى متلاطم نوجوانى كه 

هر انسانى يك بار آن را 
تجربه كرده است، تلاشى به 

سوى ساختن و شدن و شكل 
بخشيدن، تلاشى براى تبديل 
رؤياها به اهداف و دستيابى به 

موفقيت و احساس 
رضايتمندى. فرايندى براى 

كشف خود، درك خود، شكل 
بخشيدن به ذهنيت خود، 

فراگرفتن شيوه تعامل و 
ارتباط براى ورود به زندگى 
مستقل اجتماعى در جوانى.

در ذهن دختران نوجوان چه می گذرد؟

آرام است و هيجان زده، 

دکترمهتاب علی نژاد

جامعه شناس

جراحی زیبایی تا 
اطلاع ثانوی ممنوع

هم زمان با 
افزایش بیماران در 
اپیدمی کووید۱۹ 
و لزوم مدیریت 
دوباره تخت های 
بیمارستانی، انجام 
اعمال جراحی ای که 
صرفا جنبه زیبایی 
و غیردرمانی داشته 
باشد تا اطلاع ثانوی 
ممنوع شد.

مهـــربانو

مادری روشــن شــود. هر مجموعه ســؤالات نیز در ذیــل عنوان 

مشخصی تقسیم بندی شده است. عنوان هایی چون: 

می دهد و از خود می پرســد: آیا مادر خوبی 

هســتم؟ آیا وقت کافــی برای 

فرزندم می گذارم؟ آیا به 

شنونده فعال بودن در برابر 
مطالبات نوجوانان اگرچه گام 
مهمی برای پرورش سالم یک 
نسل خواهد بود، شاید گام 

اول این باشد که در ساده ترین 
امور مانند مصاحبت خواهی 

شنونده فعالی برای نان 
باشیم

ت
اس

ی 
ئین

 تز
س

عک

۴

۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۱۶ تـــ
۱۴ ذی القعده ۱۴۴۱ شماره ۳۱۴۴


